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زن  قتل  درباره  تهــران  پلیس  تحقیقات 
با کشف  بیمارش  سالخورده و مرگ پسر 
اجساد آن ها در خانه شان به جریان افتاد.

جــوان آنلاین: به گــزارش خبرنگار ما، 
ساعت 20:20 شامگاه شــنبه 11 اسفندماه 
به مأموران کلانتری 128 تهران نو از وقوع 
حادثه با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
بعد از تأیید خبــر قاضی غلامی، بازپرس 
ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران همراه 
تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس در محل 
حاضر شــد. تیم جنایی در محل حادثه که 
طبقه دوم ســاختمان مسکونی ۵ طبقه ای در 
شرق تهران بود با جسد مرد 32 ساله ای به 
نام حامد داخل اتاق نشیمن و جسد خونین 

زن 60 ساله ای به نام مهراوه در اتاق خواب 
روبه رو شــدند. پســر بزرگ خانواده که 
موضوع را به مأموران پلیس اطلاع داده بود، 
گفت: پدر و مادرم همراه برادرم حامد در 
این آپارتمان زندگی می کنند. برادرم مدتی 
اســت از بیماری روانی رنج می برد و چند 
باری هم در بیمارســتان روانی بستری شد 
و تحت درمان قرار گرفته اســت و پرونده 
بالینی هم دارد. او همیشــه با پدر و مادرم 
و حتی با من هم مشــاجره می کرد و گاهی 
هم پدر و مــادرم را اذیت می کرد. امروز 
پدرم از محل کارش با من تماس گرفت و 
گفت: مادرم و برادرم تلفن خانه را جواب 
نمی دهند و از من خواســت به خانه سری 

بزنم. پــس از این به در خانه مان آمدم، اما 
هیچ کسی در را باز نکرد که تصمیم گرفتم 
با کلید یدکــی ام در را باز کنم، اما متوجه 
شدم کلید خانه، داخل قفل است و نمی شود 
در را باز کرد. بعد با کمک همسایه ها قفل 
در را تخریب کردیم و وارد خانه شدم که 
با صحنه هولناکی روبه رو شدم و بلافاصله 
موضوع را به اداره پلیس اطلاع دادم. یکی 
از همســایه های مقتول هــم در تحقیقات 
پلیســی گفت: پســر این خانواده مشکل 
روحی روانی داشت و ما هم گاهی متوجه 
درگیری او با خانواده اش بودیم. امروز هم 
صدایی از خانه آن ها شنیدیم که فکر کردیم 
این درگیری هــا هم مثل درگیری های قبلی 

آن ها اســت و به همین دلیل خیلی به آن 
با کشف چاقوی  نکردیم. همزمان  توجهی 
خونی در زیر تختخواب، تیم پزشــکی در 
معاینات اولیه اعلام کرد مهراوه با اصابت 
ضربات متعدد چاقوی کشــف شــده به 
قتل رسیده اســت و مرد جوان هم به علت 
مسمومیت دارویی و خوردن قرص برنج به 
کام مرگ رفته است. همچنین مشخص شد 
از مرگ زن سالخورده حدود شش ساعت و 
از مرگ حامد حدود سه ســاعت می گذرد. 
بررسی های بعدی مأموران حکایت از این 
داشت حامد ابتدا با چاقو مادرش را به قتل 
می رساند و سپس سه ساعت بعد با خوردن 

قرص برنج به زندگی اش پایان می دهد.

صدایم  صابر  وقتی   
زد ایستادم و او بدون 
هیچ صحبتی فقط یک 
تکــه کاغذ به من داد 
و رفت. وقتی به خانه 
رســیدم کاغذ را باز 
کردم، شــماره تلفنی 

نوشته بود.
خیلی  که  جوانی  زن 
زندگــی  در  زود 
مشــترک به بن بست 
مراجعه  بــا  رســید 
خانواده   دادگاه  بــه 
را  زندگی اش  داستان 
این طور تعریف کرد:

درســم خوب بود و 
انضباطی  با  شــاگرد 
حق  از  امــا  بــودم 
پشــتوانه  نگذریــم 
خوبی به نــام پدر و 
مادر داشــتم، همیشه 
پدرم می گفت نرگس 
نگران  و  بخوان  درس 
مخــارج  و  خــرج 
نباش. پــدرم کارمند 
بود و بــرای رفاه من 
و مــادرم حتی تا دیر 
وقت اضافه کاری هم 
و  پشتکار  با  کرد.  می 
علاقه ای که داشــتم 
در  و  کنکــور  در 
رشــته مورد علاقه ام 
دوم  سال  شدم.  قبول 
هر  که  بودم  دانشگاه 
بــار از پیــاده رو به 
می  دانشــگاه  سمت 
نگاهی  سنگینی  رفتم 
را احساس می کردم.

زن جوان در راهروی 
دادگاه گفــت: ایــن 
موضــوع چند روزی 
تکرار شــد تا این که 

یک روز صدای مردی 
از پشــت سرم گفت 
ندارم،  مزاحمت  قصد 
اما  کنید!  صبــر  لطفا 
من قدم هایم را تندتر 
کردم تا به دانشــگاه 

برسم.
صدا  این  هــا  مدت 
کرد  می  همراهی  مرا 
تــا این کــه تصمیم 
گرفتم بــا او همکلام 
شــوم، وقتــی صابر 
و  ایستادم  زد  صدایم 
هیچ صحبتی  بدون  او 
فقط یک تکه کاغذ به 
من داد و رفت. وقتی 
کاغذ  رسیدم  خانه  به 
را باز کردم، شــماره 
دو  بود.  نوشته  تلفنی 
تماس  او  با  بعد  روز 
گرفتم. دســت و پایم 
می لرزیــد، خودم را 
معرفــی کــردم و او 
هم بی مقدمه شــروع 
بــه صحبــت کرد و 
دربــاره اوضاع مالی 
تحصیلــی خودش  و 
توضیــح داد و گفت 
من در همان روزهای 
عنوان  به  را  شما  اول 
ام  آینــده  همســر 

انتخاب کردم.
ادامــه  جــوان  زن 
صحبــت  ایــن  داد: 
ماه  دو  تلفنــی  های 
وابسته  و  کشید  طول 
همدیگر شده بودیم و 
خانه  تلفن  بعد  مدتی 
پدری مــرا گرفت تا 
خواستگاری  موضوع 
را در میــان بگذارد، 
اصل  با  ابتــدا  پدرم 

مســئله مخالفت کرد 
او  به  مادرم  وقتی  اما 
گفت که حســابی در 
می  تحقیق  زمینه  این 
و  شد  نرم  کمی  کنیم 

قبول کرد.
پــدر و برادرم تا آن 
جا که می توانســتند 
تحقیق  مورد صابر  در 
کردنــد بنابراین قرار 
را  خواســتگاری 
یک  در  و  گذاشــتند 
مراسم ســاده به عقد 

صابر درآمدم.
بعد از گذشــت یک 
از مراســم عقد  هفته 
حرکات  و  رفتارهــا 
ســخت  برایم  صابر 
شــد و طوری با من 
مرا  که  کرد  می  رفتار 
انگشت نمای خاص و 

عام کرده بود.
ترین  کوچک  سر  او 
صدای  بــا  موضوع 
و  کوچــه  در  بلنــد 
می  آبروریزی  خیابان 
جلوی  حتــی  و  کرد 
خواهرش به من سیلی 

زد و مــرا در خیابان 
که  کــرد  رها  تنهــا 
به  مرا  شوهرخواهرش 
ام رساند.  خانه پدری 
طبیعی  حالــت  صابر 
و  نداشــت  نرمال  و 
احساس می کردم که 
با  دارد.  مشکل روانی 
پــرس و جو از اقوام 
که  شدم  متوجه  صابر 
او از بیمــاری روانی 
رنج می برد، آن موقع 
تمام دنیا روی ســرم 
خراب شــد و تصور 
این که تــا آخر عمر 
بخواهم بــه پای یک 
بســوزم  روانی  بیمار 

عذابم می داد.
با این که برایم خیلی 
زود  اما  بود  ســخت 
موضــوع را با مادرم 
و  گذاشــتم  میان  در 
وکیل  کمک  به  پدرم 
مراحل طلاقم را انجام 
آن  وقت  حالا  دادند، 
است تا هر چه زودتر 
نجات  کابوس  این  از 

پیدا کنم.

حوادث

پایان دردناک و غم انگیز عشق  خیابانی
 زن جوان

قتل زن سالخورده و مرگ مشکوک پسرش

همسرکشی در پی  رابطه با  دوست شوهر
زن خیانتکار که به خاطر اختلاف با همسرش، مردی را 
برای قتل أو اجیر کرده بود، در جریان تحقیقات پلیســی 

به جنایت اعتراف کرد.
مرد جوان وقتی با مرد غریبه درگیر شد، غافل از توطئه 
همسرش از او خواســت این مرد را با چاقو بزند اما با 

ضربه زن جوان از پای درآمد.
بــه گزارش جام جم، تحقیقــات جنایی در این پرونده 
از سحرگاه ششم اســفند امسال و به دنبال گزارش یک 
درگیری مرگبار در خانه ای در کمالشهر کرج آغاز شد.

ماموران پس از حضور در محل متوجه شد مرد جوانی 
در پشــت بام خانه اش با ضارب درگیر و با ضربه های 

چاقوي او مجروح شد،
با اطلاع همســایه ها از این درگیری مرد صاحبخانه به 
نام نصیر به بیمارســتان منتقل شد و تلاش پزشکان برای 
نجــات جان او نتیجه نداد و به خاطر شــدت جراحات 

جان باخت.
این زن در تشــریح ماجرا اظهار کرد: همراه سه فرزندم 
در یکــی از اتاق ها خواب بودیم که ســاعت ۵ صبح 
صدای درگیری شــنیدم. به پشــت بام رفتم. شوهرم و 
مرد غریبه ای با هم درگیر شــده بودند که متهم پس از 
مجروح کردن نصیر از طریق پشت بام همسایه فرار کرد.

داســتان ســرایی این زن باعث شــک ماموران شد و 
پــس از هماهنگی بــا بازپرس جنایی کرج، جســد به 
پزشــکی قانونی منتقل و همسر مقتول به نام نازنین برای 
تحقیقات بیشــتر به پلیس آگاهی انتقال یافت.از ســوی 
دیگر تحقیقات محلی مشــخص کــرد نصیر و نازنین از 
چندی قبل با هم اختلافات شــدیدی داشــته و چند بار 

درگیر شده بودند.
بازجویی هــا از نازنین ادامه پیدا کرد تا این که او لب 
به اعتراف گشــود و گفت: با همسرم اختلاف داشتم و 
ســردی زندگی باعت شد چندی قبل با یکی از دوستان 

شوهرم آشنا شــده و با هم رابطه دوستانه داشته باشیم. 
شــوهرم از این موضوع بی اطلاع بود و برای این که او 
را از سر راه برداریم نقشه قتلش را طراحی کرده و نیمه 

های شب او به خانه ما آمد و شوهرم را کشت.
با شناســایی عامل جنایت، ماموران راهی خانه آن مرد 
شــده و متوجه شدند او با یک دســتگاه پژو  به سمت 

شمال کشور فرار کرده است.
شهرســتان  پلیس  به  خــودرو  مشــخصات  بلافاصله 
ســوادکوه اعلام شد که مأموران این شهرستان با اجرای 
ایست و بازرســی، متهم فراری به نام ساسان را دستگیر 

کردند.
ساسان در جریان بازجویی در پلیس آگاهی استان البرز 
به ارتــکاب قتل اعتراف کرد و گفت: پس از دوســتی 
با نازنین او اصرار به قتل همســرش داشت، ابتدا قبول 
نکردم اما آنقدر از رفتار بد همســرش گفت که راضی 
شدم برای کمک به او، نقشــه قتل را اجرا کنم. ساعت 
چهار صبح ششــم اسفند با کمک نازنین وارد خانه شان 
شدم. نصیر خواب بود و می خواستم با ضربه های چاقو 
او را در خواب به قتل برســانم که بیدار شد و مقاومت 
کرد. چاقو را از دســتم گرفت و درگیری ها تا پشــت 
بام ادامه داشــت. نازنین در حالی که چاقویی در دست 
داشــت به پشــت بام آمد. نصیر از او خواست که مرا 
بزند اما زن جوان با چاقو ضربه ای به پشــت شوهرش 
زد. نصیر بی حال شــد و چاقو از دستش افتاد که آن را 
برداشــتم و چند ضربه به سر و صورتش زدم و از طریق 

پشت بام فرار کردم.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی اســتان 
البرز در این باره بــه جام جم گفت: پس از اعتراف دو 
متهم به ارتکاب این جنایت، با دســتور بازپرس جنایی 

روانه زندان شدند و تحقیقات جنایی ادامه دارد.
کارشناسی نظر 

ســرهنگ امیر امیــدی گراوند-رئیــس اداره مبارزه با 
البرز  جرایم جنایی پلیس آگاهی 

وقــوع قتل های خانوادگی، نمــادی از افزایش بحران 
در خانواده اســت. آنچه وقوع قتــل های خانوادگی را  
شــگفت انگیز می کند، ماهیــت و کارکرد خانواده در 
جامعه اســت که به نظر می رســد با قتل که شدیدترین 

نوع خشونت است، در تضاد است. 
خانواده ای که افراد به صورت داوطلبانه آن را تشکیل 
می دهند و جایی امــن برای حفظ و مراقبت از اعضا و 
برآوردن نیازهای زیستی آنهاست، وقتی تبدیل به صحنه 
قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند 
که خانواده در اجــرای کارکردهای خود، دچار ضعف 
شــده اســت، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای 

زیســتی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. 
در خانواده هــای ایرانی، به دلیــل پایبندی به اصول 
و تعالیــم اخلاقی، مهم ترین عامــل در تحکیم خانواده 
پایبندی به ارزش های اخلاقی و اسلامی است. به همین 
دلیل همواره باید به این مهم توجه داشــت که خانواده 
اســت که جامعه را شــکل می دهد و هر اندازه که این 
نهاد دچار آســیب یا تزلزل شود، جامعه نیز دچار آسیب 

خواهد شد.
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آگهی تجدید مناقصه خدمات شهری و 
فضای سبز شهرداری خوزی)نوبت دوم(

شهرداری خوزی در نظر دارد به استناد بودجه سال ۱3۹۸ امور 
مربوط به خدمات فضا ی سبز ، جمع آوری پسماند، حمل و دفن 
خدمات موتوری به صورت قــرارداد حجمی از تاریخ۹۸/۱/۱ 
لغایت ۹۸/۱۲/۲۹ به شرکت های مورد تایید اداره کار و امور 

اجتماعی واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت بعمل میآید جهت ارائه پیشــنهادات از 
تاریخ نشــر آگهی تا مهلت مقرر به واحد مالی شهرداری خوزی 

مراجعه نمایند.
* بــرآورد اولیه قرار داد به مبلغ ۶/۰3۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می 

باشد.
* سپرده شــرکت در مناقصه ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد به 
مبلغ 3۰۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال می باشدکه بصورت ضمانت بانکی 
یا واریز به شــماره حســاب ۰۱۰۶۵۸۲3۷۲۰۰۷ بنام حساب 

سپرده شهرداری نزد بانک صادرات. 
* شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
*ســایر اطاعات و خدمات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه 

می باشد.
*آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ۱۰ روز پس از انتشار آگهی 

نوبت دوم می باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوزی

آگهی  تجدید مزایده عمومی نوبت دوم  
شهرداری خوزی به استناد مصوبه شورای اسامی شهر خوزی در نطر دارد تعداد ۱۷  قطعه زمین از اماک شهرداری را با مشخصات ذیل بفروش برساند.

پیشـنهاد دهنـدگان بایسـتی ۵ درصـد قیمـت پایـه را برای هـر قطعه به حسـاب سـپرده شـماره ۰۱۰۶۵۸۲3۷۲۰۰۲ به نام شـهرداری خـوزی واریز و فیش 
را ضمیمه پیشـنهاد خـود نمایند.

۱- به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش ضمیمه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- پیشـنهاد دهنـدگان مـی تواننـد همـه روزه در سـاعات اداری بـه منظور رویت نقشـه تفکیکی قطعه زمیـن های مورد مزایـده و راهنمایی لازم به شـهرداری 

خـوزی مراجعـه و یا با شـماره تلفـن ۰۷۱۵۲۸۴۶۶۴۲ تماس حاصـل فرمایند.
3- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۴- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵- متقاضیان می تواتتد پیشنهادات خود را بصورت کلی و جزیی اعام فرمایند.

۶- هزینه های ثبتی، دبیرخانه ای، نقل و انتقالات،دارایی و شهرداری و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
۷- بهای اماک مورده مزایده بصورت یکجا و پس از برنده شدن متقاضی از ایشان دریافت خواهد شد.

۸- هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
۹- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مالی شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۰- کلیه هزینه های اصاح سند بر عهده برنده مزایده می باشد.

موقعیت سپردهقیمت پایه)ریال(مساحتشماره پاکردیف

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۱۲۲۶۴3۱۶۵۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۲۱۲۲۵۴۵۱۶۵۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد3۱۲۲۴3۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۴۱۲۲33۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۵۱۲۲۲3۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۶۱۲۲۱3۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۷۱۲۲۰3۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۸۱۲۰3۵۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۹۱۲۰۴۴۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۰۱۲۰۵3۹۱۰۵۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۱۱۲۰۶3۵/۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۲۱۲۰۷3۲/3۹۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱3۱۲۰۸3۸/۸۸۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۴۱۲۰۹۲۷/۱۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۵۱۲۱۰۲3/3۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری۵ درصد۱۶۱۲۱۱۲۱/۹۶۰۰۰۰۰۰۰

خوزی - خیابان شهرداری    ۵ درصد۱۷۱۲۱۲۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰

روابط عمومی شهرداری خوزی


